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کاظم نیکخواه
کنفرانس مشترک چهار کشور عربی و اسرائیل

روز دوشنبه ۲۸ مارس کنفرانس بی سابقه ای در صحرای نقب در اسرائیل برگزار شد. در این کنفرانس وزرای خارجه چهار کشور بزرگ و کوچک عربی با همتای اسرائیلی خود شرکت داشتند. وزرای خارجه مصر، مراکش، بحرین، امارات و اسرائیل در این کنفرانس شرکت کردند و بر همکاریهای دائمی و ارتباطات سازمان یافته امنیتی و فناوری برای مقابله با تهدیدات توافق کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در این کنفرانس شرکت داشت. 

بنا به ارزیابی های مختلف موضوع اصلی یا هدف اصلی این کنفرانس مقابله با تهدیدت جمهوری اسلامی بود که اکنون در حال مذاکره بر سر احیای برجام است. بلینکن به اسرائیل و دیگر کشورها اطمینان داد که دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را هرگز امکان نخواهیم داد و حمایت خود را از اسرائیل و متحدانش اعلام کرد. 

سوال اینست که اهمیت این کنفرانس در چیست؟ واقعیت اینست که یک روند کند و تدریجی که از سالها پیش به نفع اسرائیل شروع شده با این کنفرانس تداوم خود را نشان میدهد. و آن آشتی کشورهای عربی با اسرائیل است. میتوان گفت که این چهار کشور عربی حمایت و همراهی چند کشور دیگر نظیر اردن و عربستان را نیز با خود دارند. اینکه این دو کشور در چنین کنفرانسی شرکت نکرده اند، گویای نگرانی از وضعیت شکننده داخلی آنهاست. 

پیش از این ما شاهد آشتی برخی دولتها از جمله مصر و اردن با اسرائیل بوده ایم که با خشم و مخالفت جمهوری اسلامی و جریانات اسلامی مواجه شد. سال گذشته امارات و بحرین نیز در کنفرانسی در آمریکا با اسرائیل معاهده صلح امضا کردند. این کنفرانس ادامه این روند است و نشان میدهد که در حالیکه هم پیمانان حکومت اسلامی در منطقه کاهش می بایند و خیزشهای وسیع مردمی در عراق و لبنان اخراج جمهوری اسلامی از این کشورها را هدف خود قرار داده اند، حلقه دوستان علنی اسرائیل که جمهوری اسلامی خود را دشمن خونی آن معرفی میکند، دارد بتدریج وسیع تر و سازمان یافته تر میشود. یک دلیل مهم این وضعیت، تهدیدات تروریستی و نظامی حکومت اسلامی در منطقه است که خطرات آنرا همه کشورها احساس میکنند.

مساله فلسطین در منطقه بحرانی خاورمیانه یک معضل لاینحل است که سایه آن بر روابط همه کشورها گسترده شده است و تلاشهایی نظیر این کنفرانس را نیز عملا بی تاثیر خواهد ساخت. از یک طرف جمهوری اسلامی است که پرچم نایودی اسرائیل و "آزادی قدس" را بدست گرفته است. اما اگر سالها پیش چنین موضعی برای این حکومت نان و آبی در بر داشت، امروز حکومت اسلامی بعد از چهل سال تروریسم و نا امنی و تفرقه و تشتتی که به مردم فلسطین و ایران و منطقه حاکم کرده، پرچم دفاع از فلسطین توسط این حکومت، بیش از هر چیز از نظر مردم نفرت انگیز و عصبانی کننده است. کلا با تضعیف موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی، اسلام سیاسی به مخمصه بیشتری افتاده است. از طرف دیگر دولتهای عربی نیز سالهاست که با سترونی ناسیونالیسم عرب حرف روشنی برای رنج فلسطینیان ندارند و همکاری آنها با اسرائیل را با توجیه صلح در منطقه دنبال میکنند. صلحی یک جانبه که با ادامه جنگ و تحمیلات اسرائیل علیه مردم فلسطین خوانایی ندارد. 

در هرحال کنفرانس صحرای نقب، کنفرانسی کم سر و صدا بود که بازتاب وسیعی نیافت. شاید بعدتر دستاوردها یا عوارض آن برای دست اندرکارانش روشن تر خود را نشان دهد.اما هرچه باشد، این نوع تلاشها در منطقه بحران زده خاور میانه کمکی به بحرانهای ریشه ای در این منطقه نخواهد کرد و معضلات ناشی از عملکرد دولتهای ارتجاعی ای نظیر همین دولتهای سهیم در این کنفرانس و همچنین جمهوری اسلامی و کشورهای به اصطلاح عربی و اسرائیل، و قدرتهای بزرگتری نظیر آمریکا و روسیه را تخفیف نخواهد داد. گره این معضل را نه دولتها بلکه نهایتا باید مردم با کنار زدن این دولتها و جریانات اسلامی و ناسیونالیستی، باز کنند. 



